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ار هلم ک د همین جور و خب ممکن انت بگوید. ول  الان از این روایات بخواهیم بگوییم حت  آن مقدمثلاً زائ  م 

 شود ععدی کرد، مشک  انت. م 

حالا اگر علم صد درصد هم پیلدا  شلود، « و یلحق بالعلم ف  جمیع ما ذکر الاطمی ان بعدم الخصوصیة»فرمای د: م 

اطم یان پیدا بشود در اثر این حساب احتمالات، آن هم ملحق به علم هست و حجت شرعیه انت، حجلت عع دیله 

 کرد. و صل  الله عل  محمد و آله.  شود اکتفاءانت به آن هم م 

  

 34جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.

الخصوصیة من الم طوق أو المفهوم. عرفت أن  لإلغاء الخصوصیة موج ین انانیین احدهما ن الغاء لثالث کوالمطلب ا»

ظهور الخطاب ف  عدم الخصوصیة و ثا یهما حصول العلم بعدم الخصوصیة فنذا کان الغائها من جهة العلم الخارج  من 

 «لام قهراًدون انت اد ذلک ال  ظهور اللفظ کان ذلک خارجاً عن مدلول الک

بحث در این انت که آیا الغاء خصوصیت جزء م اطیق ادله هست، م طوق انت، دلاللت م طوقیله هسلت یلا جلزء 

فرمای د به این که ما دو موجب برای الغاء خصوصلیت ذکلر کلردیم، یلک مفاهیم انت؟ برای پانخ به این نؤال م 

شلد د در ایلن کله م م ظهلور کللاشلد د و موجب ع ارت بود از ظهور لفظ، چیزهای  که موجب ظهلور لفلظ م 

خصوصیت  وجود  دارد. و یک ن ب هم علم به عدم خصوصیت بود یع   امور خارجیه این که مثلاً شارع مواردی... 

گفتیم، جابجا این حکم واحد را فرموده انت و یا به این اعتماد فرموده، اعکاء فرموده، جابجا به یلک مث  دیروز م 

 آوردیم که خصوصیت  وجود  دارد. به دنت  هاز اینچیزی، مجموعاً ا

، علم خارج  انت کله خب در این قسم ثا   که روشن انت که این مفهوم  یست، م طوق  یست، م طوق کلام انت

 دا یم بین آن جا و این جا فرق   یست. ما م 
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لرج  بلین اللثلاث و ذا شک  اإ»ه انت ک د مثلاً فرمودو اما در جای  که این چ ین   اشد و خود کلام ظهور پیدا م 

و این کلام ظهور دارد. آیا در این جا این جزء مفهوم انت یا م طوق انت؟ بعض بزرگان ایلن را « الاربع فلیفع  کذا

ها جزو مفاهیم انت، مفهوم موافقلت گوی د اینجزو مفاهیم قرار داد د مث  مرحوم آقای بروجردی قدس نره و م 

مفهوم موافقتش این انت که مرأة هم همین جور انت. مفهوم « الاربع یفع  کذالثلاث و ج  بین ااذا شک  الر»انت. 

 موافق این انت که در حکم مطابق با آن م طوق باشد. 

 شود؟اش کجا حاص  م س: ثمره

. آن مفهوم  هعر انت، اش گاه  در جمع بین ادله که ظاهر و اظهر، م طوق مثلاً اظهر انت، ظهورش قویج: بله. ثمره

 دار د. شود ظاهر، اظهر را بر ظاهر مثلاً مقدم م شود اظهر، آن م اگر ععارض شد آن م  وقت

های دیگر هم هسلت دو موجب انان  دارد. موجب« عرفت أن  لإلغاء الخصوصیة موج ین انانیین»فرمای د که م 

 ول  گفتیم دو عا انان  انت که ذکر کردیم. 

و ثا یهما حصول العللم »خود خطاب ظهور دارد در عدم خصوصیت. « ةالخصوصی ب ف  عدماحدهما ظهور الخطا»

شود برای ما به این که این خصوصیت   دارد، موضوعات دیگلر هلم از امور خارج  علم پیدا م « بعدم الخصوصیة

لل  ظهلور اد ذللک امن جهة العلم الخارج  من دون انلت »الغاء الخصوصیة « فنذا کان الغائها»همین جور هست د. 

این قهراً خارج از مدلول کلام انت؛  ه م طوق انت  ه مفهوم « کان ذلک خارجاً عن مدلول الکلام قهراً»این « اللفظ

 شود. انت، هیچ کدام، یک علم خارج  انت که برای ما پیدا م 

 گیرد....حت  قری ه ل    هم قرار  م س: 

 ج: بله؟ 

 شود؟ س: قری ه ل یه حساب  م 

 ؟ ج: در چ 

 س: ...
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ج: یع   دلی  ل   انت، اشکال   دارد. ول  به کلام بالاخره ظهوری  داده. علم خارج  شما باعث شلده ایلن کللام 

 دلالت   داشته. 

زیرا مقسم م طوق و مفهوم چیست؟ مدلول خطاب انلت. « لإن  مقسمهما»چرا؟ « فلایتصف بالم طوق و لا بالمفهوم»

 طوق انت یا مفهوم انت، این اصلاً مدلول خطاب  یست، مدلول هملان که یا م د به اینشومدلول خطاب عقسیم م 

فهمم دا م این خصوصیت  دارد به علم خارج  و قرائن خارج ، پس م ک د ول  من  م انت که خطاب دلالت م 

أو ملن  الم طلوق و أما اذا کان من جهة ظهور الخطاب ف  ذلک و ه  هو من ق ی »حکم این جا، آن جا هم هست. 

ظاهر کلمات بسیاری از اصلولیون و علملا کله ایلن ضلمیر مل هم «  ی  المفهوم. ظاهر کلمات کثیرٍ م هم هو الاولق

شود و الا  ام اصولیون و علما که در ع ارات   ود، چلون بحلث گردد به اصولیون و علما که از مقام روشن م برم 

کله « و لکلن قلد یقلال»که م طوق انت « هو الاول یرٍ م همکلمات کثظاهر »اصول  انت قهراً یع   علمای اصول. 

که مفهلوم باشلد. چلرا؟ « و لکن قد یقال إ  ه من ق ی  الثا  »الله بروجردی قدس نره انت. گفتیم قائ  مرحوم آیت

هسلت  شانمرحوم آقای بروجردی در عقریرات بحث« حیث إن  مفهوم الموافقة لیس الا ع ارة عن الغاء الخصوصیة»

ء خصوصیت همان مفهوم موافقت انت، مفهوم موافقت هم همان الغاء خصوصیت انلت، اگلر در کلملات این الغاکه 

 گوی د مفهوم موافقت، مقصودشان همان الغاء خصوصیت انت. بی ید م نلف شما م 

 شود ...... فهمیده م س: عوی حرمت 

گویید مرأة شما م « ک  بین الثلاث و الاربعج  اذا شالر»گفت گوی د این مفهوم موافقت  یست، حالا اگر ج: آره، م 

هم همین جور انت، این هم مفهوم موافقت با همین انت یع   آن هم حکمش همین انت و الا این کللام کله دارد 

 گوید رج . م 

 س: ....  ه مفهوم موافقت با الغاء خصوصیت. 

 ج: بله؟ 

 . وصیت انتالغاء خصها همه س:  ه این که همه مفهوم موافق



 ضرت استاد شب زنده دار حالفائق في الاصول درس متن جامع   | 398

 علن  ٍحیث أن  مفهوم الموافقة للیس الا ع لارة»شود. فرموده ج: چرا، همه آن جا در حقیقت الغاء خصوصیت هم م 

گویید فرملوده مفهوم موافقت  یست مگر الغاء خصوصیت، در عمفیف هم همان جور انت. شما م « الغاء الخصوصیة

 د پس ضرب هم همین جور انت. گوییم  ک یم،م از أف الغاء خصوصیت « و لا عق  لهما أف»

 س: یع   ایشان فحوای خطاب را یک چیز جدای  غیر از...

 ها هم همین انت. گوید مراد آن قدما هم همین انت. مراد آندا د و م ج: الغای خصوصیت  م 

حلوم واللد انت. مر ایکرده ای انت رضوان الله علیه، در فقه، در اصول آدم کارخب آقای بروجردی آدم کار کرده

گفت د یک آقای  همین جا عوی حرم به گفت د. م گفت د، فقط فقه م فرمود د ایشان این اواخر که اصول دیگه  م م 

هلا دارم ها دارم در انتصحاب، حرفآقای بروجردی عرض کرد آقا اصول بفرمایید، انتصحاب. فرمود د من حرف

هلا دارم در انتصلحاب. حلالا یلک گلذارد. ولل  حرفم هلا  ایناجعلات و در انتصحاب ول  دیگر پیری و مر

های   وی  ایشان دارد که خلاف مشهور انت، خلاف چیه، یک  هم همین انت. حالا صحیح انت یا صلحیح حرف

شان بوده و مثلاً ایشان مفهلوم معلروف را،  یست مطلب آخری انت. ول  یک فکرهای  وی  ایشان در ذهن شریف

دا لد یع ل  دا د. برخلاف آن چه که مشهور انت، مفهوم را دلالت فع  م ا د، دلالت فع  م دفظ  م دلالت ل ایشان

ک د بر مفهوم،  ه این که این مفهوم مدلول آن آوردن این جمله، آوردن این قید که این کار متکلم انت، این دلالت م 

ین انت  ه خودش. حالا نواء وُجد ف  ال ین  طق به اانت و ع لفظ باشد، مفهوم آن کلام باشد.  ه، این مدلول آوردن

اولویةع کما ف  ال ه  عن التمفیف أم لم عوجد. مفهوم موافقت این انت که خصوصیت  دارد. مفهوم موافقت این  یست 

   در کلارگوی د کله اوللویتشود. مفهوم موافقت را معمولاً مال جای  م که اولویت  در کار باشد که معروف گفته م 

گوی د  ه، همین که الغاء خصوصیت م شلم یلک گوی د. م گوی د فحوی الخطاب هم به آن م فحوی هم م  باشد که

دلالت  باشد نواءع این که اولویت  در کار باشد یا در کار   اشد، یع   فرع  س ت به اصل  اولویلت داشلته باشلد یلا 

همان طور که ایلن « نواءع وُجد ف  ال ین اولویةع»موافقت. و مفهوم گوییم الغاء خصوصیت  داشته باشد. به این ما م 

اولویت . آن جای  که لم عوجلد « أم لم عوجد»وجود دارد، « و لا عق  لهما أف»اولویت در  ه  از عمفیف که فرموده 

کلرد مردی شلک گوید آقا اگر م « کما اذا نئ  الامام علیه السلام عن حکم الرج  الشاک مثلاً»اولویت مث  کجا؟ 

ملغلاةع عرفلاً و للیس  فنن  خصوصیة کو ه رجلاً»این جا « فاجاب عن حکمه»ثلاث و الاربع مثلاً چه کار ک د؟ بین 

مفهلوم موافقلت آن « مفهوم الموافقة کما عوهمه کلمات بع هم م حصراً ف  ما إذا کان الفرع أول  بالحکم من الاصل 
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آورد که مفهوم موافقت م حصر انت به وهم ا سان م آورد و ه ذهن م جوری که کلمات بع   از اصولیون و فقهاء ب

در جای  که بوده باشد فرع أول  به داشتن آن حکم از اص ، مث  همین مثال  که زدیم کله ضلرب أولل  انلت بله 

ود  لان هلم حرمت عا عمفیف. عمفیف یع   وقت  گفت آقا برو فلان کار را بکن، برو  ان بگیر، بگویلد أف، حلالا بلر

این حرام انت در مقاب  ابلوین. خلب ایلن « و لاعق  لهما»فرماید ن جوری گفتن، این قرآن م بگیرد، همین اف، ای

اوف، این جوری کردن و اوف این جوری گفتن، این أول  به حرملت انلت یلا معلاذ الله یلک نلیل  آبلداری بله 

ها أول  به حرملت لگد زدن؟ خب معلوم انت آن ها وارد کردن، یک یکشان زدن؟ یا یک مشت به بدن آنصورت

شان این انت. گذاریم مفهوم موافقت در خیل  از کلمات، ظاهر کلماتهست د عا این. این جاها را گفت د انمش را م 

مرحوم آقای بروجردی فرمود د این جوری  یست، این یک  از مصادیق مفهوم موافقت انت. همه جاهای  که الغلاء 

ها مفهوم موافقت انت. ک یم، همه آنود و ش یه همان حکم  که در اص  انت در فرع هم جاری م شخصوصیت م 

گوییم مفهوم؟ چون لم یت طق به، به یک چیز دیگری ع طق کرده که آن م طوق انت. از این م طوق، آن چرا به آن م 

 شود مفهوم. را هم فهمیدیم پس آن م 

ها را جمع کن م ظلور ایلن انلت کله انلتکان و گوی  بیا انتکاند؟ مثلاً م شوس: دلالت التزام  آن وقت چه م 

  عل ک  و ق دان و... همه را جمع کن. 

 ج: بله. 

 س: این هم الغاء خصوصیت یا مفهوم موافق انت؟ 

، ج: حالا باید از خود مرحوم آقای بروجردی نؤال کرد که این جا را هم مفهوم موافقت ممکن انت ایشان بفرمای د

 کما این که بع   فرمود د دلالت التزام، مفهوم موافقت انت. ک  مفاهیم را گفت د دلالت التزام انت مث  آقای  ائی  . 

و من ه ا؛ یک  از شواهد این که مفهوم موافقت شام  الغاء « اقوالاً ثلاثة ف  حجیتیهو من ه ا قد ذکر بعض القدماء »

ر  یست به آن جای  که اولویت داشته باشد فرع  س ت به اصل ، ایلن شود و مفهوم موافقت م حصخصوصیت هم م 

اقوال ثلاثة در « من ه ا قد ذکر بعض القدماء»نخن بعض قدمای اصحاب انت که این جور فرموده. فرموده انت که 

یک؛ این که حجت انت، دو؛ این که حجت  یست، نوم، نومین قلول را در « و جع  ثالثها»حجیت مفهوم موافقت 

فرموده اگلر اولویلت در کلار « و جع ل ثالثها التفصی  بین صورة الأولویة و بین غیرها»فهوم موافقت این قرار داده م
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شود غیر از اولویت را هلم باشد حجت انت، اگر اولویت در کار   اشد، مفهوم موافقت حجت  یست. پس معلوم م 

 شود. الا عفصی  بین مورد بحث و غیر مورد بحث م  دهد ودا سته که این عفصی  را دارد م داخ  در مفهوم م 

 «. لم یکن لهذا التفصی  مجالع»که اولویت باشد « فلو کان مفهوم الموافقة م حصراً ف  علک الصورة»

حالا این ع ارت شهید ثا   را هم خوب انت به آن عوجه ک یم. شهید ثا   در عمهید القواعد که کتلاب خلوب  هلم 

مرحوم شهید ثا   رضوان الله علیه، در بحث مفهوم موافقت و انلتدلال بلرای مفهلوم موافقلت،  هست عهمید القواعد

إ  ه حجةع ع د الجمیع لأن  الفرع المسکوت ع له أولل  بلالحکم ملن الاصل  »شان این جوری انت. فرموده: ع ارت

در مفهوم موافقت، فلذا انتدلال  فرماید اولویت هست حتماًشود که چ ؟ م الم طوق به. از ع ارت ایشان انتفاده م 

دا لد. آقلای بروجلردی شلود م حصلر م گوید چون آن أول  انت به ایلن. پلس معللوم م ک د م این جوری م 

فرماید این اشت اه ات که از شهید ثا   و ع اراع  که موهوم این انت، بع   ع ارات، این اشلت اه انلت. کلملات م 

م موافقت همان الغاء خصوصیت انت و م حصر  یست در جای  که اولویت در کار قدمای اصحاب را  گاه ک ید، مفهو

 باشد. 

این ع ارت بعدی هم که لمحات الاصول، لمحات الاصول، عقریرات مرحوم امام قدس نره انت از آقای بروجردی. 

لمحات الاصلول. و « صوصیةو مفهوم الموافقة ع د القدماء هو الذی یع ر ع ه المتمخرون بالغاء الخ»ایشان  ق  کرد د 

این مطلب را هم من در پرا تز عرض بک م به این که امام خودش مدرس اعلای خارج حوزه بود، مسلجد نلمانل  

فتیم درس را. آن جلا گفت، من هم بچه چهار پ   ناله، یا پ   شس ناله، همین حدودها بودم، با پدرم م درس م 

آمد د مثلاً درس آقای بروجردی. برای چ ؟ هم خب برای شد د م  د م شد از آن جا بلایشان اصولش که عمام م 

فرمود من از آقای بروجردی انتفاده کردم مخصوصاً در همان م احث اول کفایله کله م احلث م انتفاده که ایشان 

ایلن شد آقای بروجلردی علوی ها، فرموده بود د که... خیال م عقل  و فلسف  انت و ععریف جوهر و عرض و این

گفت د... با ایلن کله ایشلان فلن اولل  م احث خیل  مثلاً فقیه اصول  انت اما حالا فیلسوف هم باشد،  ه ایشان م 

شود کله مرحوم امام چ  بود؟ فلسفه بود دیگر، فرمود د که ما از ایشان در این م احث انتفاده کردیم هم. معلوم م 

خوا د د. آقای بروجردی در رفت د، شاید انفار م دمت ایشان م ها بروجرد خکار کرده بوده. و شهید مطهری و این

 معقول هم وارد بود اگرچه فن ظاهری ایشان و اص  ایشان فقه و اصول بود. 
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دهد که بله حالا یک مدرس اعلای  هست د و دهد، عواضع ایشان را  شان م دو؛ این که آن عقوای ایشان را  شان م 

ین که درس یک مرجع بزرگ  برود و عملذ بک د و ب شی د هیچ ابای   داشت. دو؛ این که مطرح در حوزه انت اما از ا

ها را آمده خا ه  وشته و الان به  ام لمحات الاصول این چلاپ عقریرات  وشته. یع   وقت  که رفته انتفاده کرده این

به درس داشتن، هم رفتن و هلم بعلد  شده. این عقریرات  وشتن، که  گذارد این مطالب از بین برود، این جور اهتمام

 عوا د برای ما الگو باشد که یاد بگیریم از این بزرگان. ها م عقریر  وشتن، این

 « المطلب الرابع حجیة الغاء الخصوصیة و عحدید دائرعها»

 س: مختار در ؟؟؟ بالاخره مفهوم یا م طوق انت...

اش را بگذارید مفهوم موافقلت. اگلر خواهد انم همهعان م دلج: ب ی ید اگر اصطلاح باشد یا مشاهة ف  الاصطلاح. 

خواهیم بگوییم که آیا مللاک بخواهید اصطلاح، جع  اصطلاح بک ید که لا مشاهة فیه، آن مشکل   دارد. اما اگر م 

دلول دا  د م طوق انت. مفهوم ملمفهوم با م طوق دو چیز انت. ملاک، یع   آن را مدلول مستقیم و م اشری لفظ م 

عر انت. خلب ایلن هملان عر انت. درجه دلالت و ظهورش پاییناش از م طوق پایینم اشری لفظ  یست فلذا درجه

گوی د کله اگلر کله دهد یع   اصلاً متکلم... یع   اشخاص م گفتیم ظهور م گفتیم، در جای  که م طور که ق لاً م 

اصلاً این کلام ظهورش در هملین « الملکف»خواهد بگوید م  ز د،دارد مثال م « الرج  اذا شک  بین الثلاث»گفته 

ک د، اصلاً این خود گوید،  ه یک ظهور م طوق  دارد غیر از این انت، بعد به مفهوم آن را دلالت م انت که دارد م 

  کلام همین انت. مفهومش م اشرعاً همین انت. در باب م طوق و مفهوم، ما دو چیز جدای از هلم داریلم کله یکل

إن جلائکم فانلقع » شود. مثلاً ین مع ای کلام انت ول  آن هم از آن فهمیده م گوییم ام طوق انت یک  مفهوم، م 

شود که اگر عادل آملد لازم  یسلت. آن یلک م طوق این انت که اگر فانق آمد. حالا مفهومش این م « ب  مٍ فت ی وا

فهمیم که غ م مملوفه زکات  دارد. اگر گفتیم که وصلف آن م حالا از « ف  الغ م السائمة زکاة»چیز آخری انت. یا 

آن  یست، یک چیز دیگری انت. املا « مفهوم دارد. آن یک چیز آخری انت، آن اصلاً مع ای ف  الغ م السائمة زکاة

ی گوید اصلاً مع ای همان بلدوگفتیم اصلاً پیش عرف در موارد الغاء خصوصیت، م گفتیم؟ م ما در این جا چه م 

 خواهد بگوید. همین کلام همین انت. از اول چیز دیگری  م 

 آید؟ س: مجاز پیش  م 
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ک د، رج  را در رج  انتعمال ج:  ه مجاز  یست، مراد جدی او این انت.  ه این که لفظ را در آن دارد انتعمال م 

 افاده ک د. خواهد با این کلام فهم د این... مث  باب ک ایات هست، آن را م کرده. ول  م 

باشد که اگر اجازه به من بدهید من امروز خیل  حال  دارم، یع   بعلد از ایلن « المطلب الرابع»و اما بحث بعدی که 

بحثم این مراجعاع  که حالا این چ د روز ان شاء الله عمام بشود غائله ا تخابات عمام بشود ان شلاء الله. و صلل  الله 

   عل  محمد و آله. 

 35جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.

إن »بهمن هستیم، روزی که خدای متعال به وعده خودش وفا فرمود که  22ت و م ارک ار پرعظمروز بسی در آنتا ه

 «.ع صرالله ی صرکم و یث ت اقدامکم

علاش و نع  و کوشش امام امت و مراجع بزرگوار و امت وفادار به انلام در ط  حدود شا زده نال، پا زده نلال، 

ت بر طواغیت پیروزی بخشید و هم چ ین به جزء دوم این آیه متعال ملو خدای  شا زده نال بحمدالله به  تیجه رنید

نال از این پیروزی شکوهم د در همله فلراز و  41، به این وعده هم وفا فرمود که با گذر «و یث ت اقدامکم»م ارکه 

املور اولیای    که خودا د و یا کم ودها و  واقص و عقصیراعها و مشکلاع  که دشم ان برای ملت پدیده آورده شیب

ها بحملدالله... ایلن ح لور بع اً داشت د یا دار د اما در عین حال مردم عفکیک قائ  هست د بین مسائ  و ح ور آن

شان  س ت بله ها در اثر گذر زمان دیگر وفاداریبهمن که خیل  22بسیار امر لازم  انت و حت  همین عک یر شب 

د.  ه، همین عک یر و بل د کردن صدای عک یر که پدر ما در همان فاوت شد عکه ب  گفتن عک یر کاهش پیدا کرده یا این

گفت د، یع   مقید بود د برای این که این اظهار بام و این عک یر را حتماً م رفت د بالای پشتنن هشتاد نالگ  هم م 

تعلال هسلت و ت خدای مراه اطاعشکر در درگاه خدای متعال هست، و اظهار این انت که راه ما راه عک یر انت و 

بهمن  22الله راهپیمای  الله همه برادران هم در شرکت در ان شاءدا یم. ان شاءها را ما از خدای متعال م همه پیروزی


